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چهل‌وهشــتمین نشســت »شــب های مســتند« مــوزه ســینما، در 
ســالن فردوس موزه ســینمای ایران برگزار شــد و نســخه اصلاح  و مرمت 
شــده دو مســتند کمتــر دیده شــده »تاکسی متــر« و »نان خورهــای 
بی ســوادی« بــه کارگــردانی ناصــر تقوایــی کــه بــه همــت فیلمخانــه مــلی 
ایــران آمــاده نمایــش شــد،همزمان بــا زادروز ایــن فیلمســاز سرشــناس 
و فقیــد، بــا همــکاری انجمــن تهیه کننــدگان ســینمای مســتند در ســالن 
فــردوس مــوزه ســینمای ایــران بــه نمایــش درآمــد. پیــروز کلانتــری، 
پژوهشــگر و مستندســاز پیشکســوت، ایــن آثــار را تحلیــل و بــررسی کرد 
 و مدیریــت نشســت را فخرالدیــن ســیدی، فیلمســاز، بــر عهده داشــت.
در ابتــدای نشســت، فخرالدین ســیدی، فیلمســاز، بخشی از یادداشــت 
»با ناصر تقوایــی از خیابان تا دادگســتری؛ همراهِِ نان خورهای بی ســواد!« 
نوشته حسن مشفق تهرانی، فیلمساز پیشکسوت تلویزیون با محوریت 
 فعالیت هــای ناصر تقوایی و نگاه ســینمایی ایــن کارگــردان را قرائت کرد.
پیروز کلانتری گفت: اگر فیلم ســازان بعد از ســال ۱۳۴۸ هجری شمسی 
را دنبــال کنیــم که یــک بــه یــک فیلم‌ســازان برجســته ای می شــوند، یکی 
داریــوش مهرجویی اســت که بــا»گاو« بــه ادامــه فیلم ســازی می پــردازد. 
دیگر افراد شــاخص در این فهرســت، ناصر تقوایی، عــلی حاتمی، عباس 
کیارســتمی، ســهراب شــهید ثالــث، فریــدون گُلُــه هســتند و در واقــع، 
شاخص ترین ها هستند. وقتی به این فهرست نگاه می کنید، نمی توانید 
بگویید این فهرست از فیلم »قیصر« مسعود کیمیایی بیرون آمده است، 
ولی می توانید بگویید که این فهرســت از عقبه فیلم های »خشت و آینه« 

ابراهیم گلســتان و »شــب قوزی« فریدون گُلُه بیرون آمده اند و با آن ها 
نسبت دارد.

وی ادامه داد: همه این‌ها یک سابقه ادبیاتی و روشنفکری 
دارند و برای همه این فیلم سازان، سینما جور دیگری است. 
یادآوری می کنم که در سال ۱۳۴۸، تقوایی »آرامش در حضور 
دیگران« را می ســازد که ســال ها بعد به نمایــش درمی‌آید. از 
این رو، تقوایی این فیلم را در همان ســال ســاخته اســت، اما 

چند سال بعد دیده شد؛ بنابراین، می توانیم فهرست فیلم های 
اصلی جریان موج نو را به این ترتیب نام ببریم: »گاو«، »قیصر« 

و »آرامــش در حضور دیگــران«. اگــر آن فیلم تقوایی 
همان موقع اکران می شد، می توانست نمایانگر 

ارتباطش با »خشــت و آینه« و »شب قوزی« 
باشــد. بدین گونــه، تقوایــی می توانســت 

تأثیــرش را در این ســینما بگــذارد و در 
کنــار آن کارگردان هــای نام بــرده 

مطرح شود. بدین صورت، حتی 
ممکن بود از لحاظ سینمایی، 

»آرامــش در حضــور دیگــران« بــه نســبت »قیصــر«، بــه فیلــم مهم تــری 
تبدیل شــود، از نظــر اینکه فیلم چــه کارکــردی دارد. در نهایــت، »آرامش 
در حضور دیگران« به موقع دیده نشد و چند ســال وقفه افتاد؛ بنابراین، 
 نتوانســت نقــشی را کــه داریم راجــع بــه آن صحبــت می کنیم، پیــدا کند.

این پژوهشــگر، جریان »فیلم های ایران زمین« در تلویزیــون ملی ایران را 
این گونه تشریح کرد: تقوایی ابتدا با ابراهیم گلستان کار می کند، سپس 
گلســتان او را به فرخ غفاری معــرفی می کند کــه، در ادامه، غفــاری پیگیر 
می شــود تا او بتواند این ســه فیلم را بســازد و این آغاز مســیر فیلم ســازی 
تقوایی برای تلویزیون باشد. در سال ۱۳۴۵ و همزمان با تأسیس تلویزیون 
ملی ایران، غفاری باعث و بانی جریانی در تلویزیون ملی ایران می شود که 
»فیلم هــای ایران زمین« نــام دارد. او فریدون رهنما را بالاســر یک جریان 
مستندسازی قرار می دهد و او را به جریان ایران‌شناسی مرتبط می سازد 

تا فیلم هایی درباره ایران ساخته شود.
کلانتری تاکید کرد: این گونه بود که آن ها فیلم سازان را مأمور می کردند 
تا به یک استان از ایران بروند و دســت به تولید سه فیلم بزنند و تا زمانی 
که این آثار را نســاختند، برنگردند. یعنی، در واقع، با یک فیلم برنگردند. 
معیار انتخابشــان هم این بود که فیلم ســازان با آن منطقــه، از نظر زبانی 
یــا تجربــه زیســتی، نســبت داشــته باشــند. کســانی کــه در آن دوره فیلم 
ساختند، مهم بودند که از جمله آن ها می‌توان به منوچهر عسگری نسب، 
نصیــر نصیبــی، زکریا هاشــمی اشــاره کرد کــه هاشــمی فیلم های بســیار 
خوبــی ســاخته بــود و خیــلی از آن ها ناشــناخته اســت؛ چــون بــه نمایش 
درنیامده انــد. تقوایــی در آن دوره و بــا این جریــان، فیلمســازان فرهنگ 
و هنــر فیلم نســاخت. زمــانی هم کــه تلویزیون تأســیس شــد، این 
فیلمسازان فرهنگ و هنر را جذب کرد و آن ها، با اینکه در فرهنگ 
 و هنــر آمــوزش دیــده بودنــد، استفاده شــان را تلویزیــون برد.

وی دو شاخصه مهم مستندهای تقوایی را این گونه برشمرد: 
دو وجــه از فیلم هایی کــه اینجا بــه نمایش درآمــد، برای من 
جالب است . یک وجهِِ آن، تجربی و طنازانه بودن فیلم هاست، 

با اینکه فیلم های گزارشی هستند.
این ذهنیت تجربه گرایانــه او در این فیلم ها جریــان دارد و 
به نوعی، شادابی فیلمبرداری در آن ها قابل مشاهده 
است. فیلم برداری که از دوربین روی سه پایه جدا 
می شــود، برخلاف آنچه که در آثــار محمدرضا 
اصلانی، منوچهــر طیاب و خســرو ســینایی 
و، بــه میــزان کمتــر، در کامــران شــیردل 
می بینیــم. بعــد از انــقلاب اسلامی 
می بینیم کــه مســتندها از دوربین 
روی سه پایه برداشته می شوند و 

به بطن جامعه می روند، ولی قبل از تقوایی، آن فیلم هایی که جریان مستند 
و فرهنگ و هنر کشور را شکل می داده است، در تعریف فیلم های دوربین 

روی سه پایه می گنجند.

تقوایی خود را متصل به جریانی نمی بیند
این پژوهشــگر یادآور شــد: تقوایی اصلًاً خودش را متصــل به جریانی 
نمی بینــد و انــگار اصلًاً آن هــا را ندیــده اســت. مثــل عبــاس کیارســتمی 
کــه انــگار اصلًاً ســینمای قبــل خــودش را ندیــده و خــودش یــک جریــان 
ســینمایی را آورده اســت. از ایــن زاویــه، آن دوربیــن روی دســت کــه 
شــاداب یــک زنــدگی شــهری را دنبــال می کنــد و طنــازی در گفتــار کــه در 
فیلــم دوم شــاهد هســتیم و آن را از وجــه صرفــاًً گــزارشی جــدا می کنــد و 
گفتارنویــسی کــه می کنــد و بــا آدم هــا روبــه رو می شــود و ســؤال و جــواب 
می کنــد کــه برانگیزاننــده اســت، در مجمــوع، این هــا نشــانه های 
 فیلم ســازی اســت که دارد کار خودش را می کند و این خیلی مهم اســت.
وی ادامــه داد: وجــه دیگــر این اســت کــه تقوایــی دارد یک فیلم شــهری 
می سازد و نه اینکه از شهر فیلم بسازد. این دو تا با هم تفاوت دارند. شما 
می توانید از شهر فیلم بســازید و همان فیلم های تر و تمیز و دوربین روی 
سه پایه باشد، در صورتی که فرم این فیلم ها، شتاب فیلمبرداری و تدوین 
و نمایش شــتاب زندگی، که تبدیل به فرم فیلم ســازی می شــود، از همان 
زیســت شــهری نشــات می گیرد. این نشــان می دهد که این فیلم شهری 

است؛ چون صرفاًً موضوع شهر نیست.
کلانتری افزود: اگر این ســیر را در ســینمای ایران دنبال کنیم، شــاید تا 
مدت ها بعد از انقلاب اسلامی و حتی تا ابتدای دهه هشتاد هجری شمسی، 
جریان ساخت فیلم شهری در سینمای ایران وجود ندارد. متأسفانه، هر دو 
وجه این فیلم ها از سوی ســینمای ایران تحویل گرفته نمی شود. البته که 
فیلم های مهمی بوده اند. فیلم های گزارش گرانه ای و دست گرمی که تقوایی 
ســاخته، آغازی برای ســاخت فیلم هــای جدی تــر او در بعدها بوده اســت. 
چرا این فیلم ها جدی نیســت؟ چون او در هر کدام از فیلم های مســتند و 

داستانی بعدی خود دست به یک خلاقیت جدید می زند.
پیروز کلانتری در سخنان پایانی، ناصر تقوایی را یک فیلمساز حرفه ای 
دانســت و گفــت: تقوایی در ایــن فیلم هــا و مســتندها و داســتانی های 
بعــدی نشــان می دهد کــه چقــدر حرفــه ای اســت. او بیــش از همــه در 
سریال »دایی جان ناپلئون« این حرفه ای گری را نشان می دهد و اینکه 
این آدم حرفــه ای چــه دغدغه هایی دارد؛ یک نوع ســنت روشــنفکری، 
 یــک نــوع ســنت اندیشــه و یــک نــوع ســنت رابطــه بــا تاریــخ کشــور.
چهل وهشتمین نشســت »شب های مســتند« موزه ســینما با پرسش 
حاضران از سخنرانان درباره وجوه مختلف سینمای ناصر تقوایی پایان 

یافت.
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صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری صاد 
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا شفیعی 

دبیر تحریریه: امیر افشار فتوحی
صفحه آرا: مهدی صالحی طاهری

تهران /  میدان دربند /  خیابان دربند /  کوچه تویسرکانی /   پلاک ۶۱
تلفن:  2- 22724111     

چاپ:  شهر چاپ خراسان  /   توزیع:  نشر گستر امروز

در 
چهل وهشتمین 

نشست »شب های 
مستند« موزه سینما 

مطرح شد


